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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٠ اگست ٠١
  

  !عيد بی رنگ و بی مزه
١  

  
در عيد از  تغييراتی که ا در يادداشت امروز تلاش می ورزم تا بسيار مختصر شما را ب: کابل-١٣٩٩ اسد ١٠جمعه 

ميل عين روند را طی ابقيه خانواده ھا و فدر آمده است، آشنا بسازم اين که به وجود در خانۀ خود ما بدين سو چھار دھه 

نموده و دستخوش تغيير شده است، نمی دانم؛ مگر فکر می کنم ارزش آن را دارد تا زير عنوان تأثيرات اوضاع سياسی 

 قرار گيرد، قبل از آن به مثابۀ مقدمۀ آن همطالعمانی مورد دات و فرھنگ کشور زاو نظامی چھاردھۀ گذشته بر سنن، ع

  :بحث

 ٣، مانند امروز در منزلی که اکنون زندگی می نمائيم، ١٣۵٧ چھاردھه قبل يعنی قبل و در آستانۀ فاجعۀ خونين ثور -١

در آن زمان . رانمنسل حيات به سر می برديم، پدرکلان و مادرکلانم، پدرو مادرم با کاکاھايم، من و برادران و خواھ

  :وقتی عيد می آمد، به خصوص عيد قربان روال زندگی چنين می بود

 از چند روز قبل از آمدن عيد به تناسب توانمندی ھای خانوادگی ما که ھم پدرکلانم معاش داشت و ھم پدرو مادرم، -*

 پول از یا کمک نسبی به علاوۀ مقدار فرد با درآمد ثابت و کاکاھايم ھم ب٣ نفر می شديم ١٢ًيعنی در فاميلی که جمعا 

 کوشش به عمل می آمد تا دستر - منظور شکردره- بابت فروش سردرختی، انگور و کشمش و چند خروار گندم از وطن

  خوان روز ھای عيد را حتا بيشتر از توانائی اصلی خانواده مزين بسازيم،

 قبل از آمدن عيد آماده می شد، قسمی که نقل می کنند  ھميشه چند روزد و يکی دوبار ھم گوساله برای قربانینف گوس-* 

  ،"می ساخت- محشر-پدرکلانم دنيا را ماشر"ھرگاه تا روز عرفه، گوسفند در خانه نمی بود، 

خريد و آماده .  از يکی دو ھفته قبل از عيد خريد تکه برای دوختن لباس اطفال که آن زمان ما بوديم، آغاز می يافت- * 

ر عيد چنان پايه و اساس يافته بود تو گوئی بخشی از واجبات مربوط به عيد است و فراموش کردن آن ساختن لباس نو د

  ًو يا ھم اصلا عيد نمی آمد، ضربتی بر اعتقادات ما وارد می نموديا 

ی پول از جانب رابوسی پدرکلان و مادرکلانم می رفتيم و مقدرچند ما قبل از نماز عيد، به دست در روز عيد ھ- * 

نو از مادرکلان دريافت می داشتيم، مگر برای بزرگان عيد زمانی آغاز می يافت که  چاکليت ميد دو عدیپدرکلان و يک

از خود کدام مسجدی نداشت، " کارته مأمورين" يا بدبختانه هاز آن جائی که خوشبختان. مردان از نماز عيد بر می گشتند

يافت که مسجد پولی تخنيک ساخته ًنمازگزاران آنزمان عمدتا به طرف شھر روی می آوردند، اين وضع تا زمانی ادامه 
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، "آخرت ما زيادتر متوجه بود تا دنيای ما"که به " برکت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی"نشده بود، از آن به بعد از 

 وقت شان را می توانستند در آن مسجد بخوانند، تروايح را نيز در ۵نماز ھای " کارته مأمورين"ضمن آن که باشندگان 

   نيست که نماز عيد را ھم می خواندند و يا خير؟ م، يادندندھمانجا می خوا

 ھمزمان با آمدن مھمانان از چھار طرف حتا از شکردره نزد پدرکلانم که گويا در آنزمان کلان فاميل بود، گوسفند و - * 

ز به امر پدرکلانم قربانی مساويانه سه قسمت می شد، يک قسمت ا. سر بريده می شد  بيچاره به جرم ناکردهۀيا گوسال

ً در کوچۀ ما عمدتا ھمه -خود ما، يک قسمت جھت فرستادن برای اقارب و خويشاوندان و يک قسمت ديگر برای غرباء

  . و ھمسايگان-در يک سطح زندگانی داشتيم و به جز چند خانۀ ھمسايه نشين کس ديگری به آن بخش شامل نمی شد

يد اذعان دارم علی رغم آن که پدرکلانم سخت با طرز تفکر امروز خود به ياد می آورم، بارا  ھا وقتی آنروز- * 

ًطرفدار تقسيم قربانی به سه بخش مساوی بود و انصافا چنان ھم تقسيم می شد، مگر حين تقسيم برای خانوادھا، ھمسايه 

يعنی برای دارا ھا بيشتر و برای فقراء کمتر، . ھا و غرباء، اين تقسيمات سخت مھر طبقاتی بر پيشانی خود می خورد

  ًحالی که اخلاقا می بايست عکس آن می بود،در 

در مقام سوم قرار داشتم يعنی دو خواھرم از من جلوتر بودند و بين   برای من که بين اطفال از لحاظ سن و سال-* 

در تقسيم گوشت بين ھمسايه ھا و در بردن چای برای پسران بزرگ ھمه بودم، شروع عيد بدان معنا بود که می بايست 

اگر بنويسم اين کمک را داوطلبانه و با رضايت خاطر انجام می دادم  دروغ .  کاکای خردم کمک می نمودممھمانھا با

  .ًنگفته ام زيرا اکثرا با دادن عيدی از جانب بزرگسالان پاسخ می يافتم

ت و ھميشه بنا به گفتۀ پدرکلان که اعتقاد داش.  مراسم در درون خانواده با دستبوسی و روی ماچی آغاز می يافت- * 

بين مسامانان است، اگر عيد بيايد و دو برادر مسلمان که از يک ديگر آزرده خاطر آشتی عيد برای "تأکيد می ورزيد که 

نه تنھا بزرگان در چنين روزی "  به شمار نمی روند- منظور محمد-اند با ھم آشتی نکنند ھر دو از امت آنحضرت

شتی آه ما نيز اگر از يک ديگر دلخور می بوديم می خواستيم با ھم می کردند بلک" زير تغاره"خصومت ھا را حد اقل 

  بيرون مانيم،" امت آنحضرت"نمائيم تا نکند از جمع 

 وقتی از چنين فضائی از داخل خانه به بيرون پای می گذاشتيم، فارغ از اين که در دور و بر ما، نشانی از سرگرمی - * 

ک ھای چوبی و يا ھم حلقات تخم جنگی وجود نداشت و اگر می خواستيم ھای معمولی مانند آوردن چرخ فلک و يا اسپ

 بسازيم می بايست از پدر و يا کاکاھايم کمک می خواستيم تا لھائی کام" جشن"خوشی عيد خود را با شرکت در چنان 

ھر جيب و مستقلانه ما را به آنجا ھا ببرند، مگر نفس ديدن اکثر ھمس و سالان را با لباس ھای جديد با مقداری پول در 

خريد کردن از يکه دکان سرگردنه فضای خوشی و سروری را بازتاب می داد که می شود گفت در آن زمان کمتر کسی 

  به خصوص در سن و سال ما، چيز به نام غم را می شناخت،

خورد و به نظر می  آنچه از تمام خريد ھای عيدی ما خلاف لذتی که خود از آن می برديم برای بزرگسالان احمقانه -*

به ھمان اندازه که ما از انفجار . بود" غرغنانک"و " پتاقی"مت و سرزنش می شديم، خريد گاھی ھم بابت خريد آن ملا

می ترسانديم، شاد می و يا صدای گوشخراش به خصوص اگر کسی را با آن انفجار " غرغنانک"و صدای " پتاقی"

زديم، بزرگسالان که از شنيدن صدای آن افکارشان به ھم می ريخت و چه می " زمبلبق"شديم و در دل به گفتۀ مردم 

  ند، ناراحت شده ما  را از خريدن آن منع می نمودند، دبسا گذشته ھای خونباتر را به خاطر می آور

   باشد برای فردا- واما امروز


